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گزارش تاریخی 

 ارز معتبری که بلای جان
 سلطان محمود شد!

را  هند  بــه  لشکرکشی  احتمالا   - حلاجیان 
می‎توان مهم‎ترین بخش فتوحات سلطان محمود 
غزنوی دانست. سلطان محمود که برای درگیری 
ــران، مانند  بــا حکومت‌های مسلمان غــرب ایـ
آل‌بویه با مشکلات زیادی روبه‌رو بود،  جنگ‏ها و 
لشکرکشی‎های خود را در مناطق شرقی متمرکز 
کرد. فتح هند توسط وی، موجب به دست آوردن 
غنایم بسیار برای دربار غزنوی شد. محمود غزنوی 
در بازگشت از هند، صندوق‏های پُر از طلا را با خود 
به غزنه آورد. مقدار طلای به‎غنیمت گرفته‎شده 
از هند و پخش شدن تدریجی آن در میان تجار، 
صنعتگران و دیگر طبقات اجتماعی، درحدی بود 
که موجب تغییرات اساسی و ساختاری در شهر 
غزنه شد. ساخت مساجد و خانه‏های مجلل و فاخر 
و همچنین، تاسیس محله‎ها و بازارهای باشکوه و 
عظیم مانند بازار نوبهار، تنها بخشی از هزینه‎کردن 
ایــن غنایم در غزنه بــود. در ایــن بین، با دستور 
سلطان محمود، عیار سکه‎هایی که در غزنه ضرب 
می‎شد، بالا رفت و همین موضوع باعث شد توجه 
تجار از سراسر جهان به غزنه جلب شود؛ چراکه در 
آن دوران، غزنه، معتبرترین و گران‎ترین ارز رایج 
جهان را دارا بود. سیل کالاها و اجناس خارجی 
به سوی غزنه جاری شد و البته این رویکرد، خروج 
سریع طلا از محدوده قدرت غزنویان را به دنبال 
داشــت. به همین دلیل، طی حــدود 50 سال، 
شکوه امپراتوری غزنوی در نشیبی تند، رو به افول 
قرار گرفت. از آن‌جا که اُمــرای غزنوی، صاحب 
پیشینه تاریخی در امور مُلک‌داری نبودند و نسب 
آن‎ها به غلامان دربار سامانی می‌رسید و در کل، 
جز جنگیدن و تحرکات نظامی با چیز دیگری 
آشنا نبودند، نتوانستند فضای اقتصادی موجود 
را به‎درستی مدیریت کنند. این سوءمدیریت و 
ولخرجی بی‎ضابطه برای غزنویان تبعات بدی 
داشت و آن‎ها را چنان فقیر کرد که نتوانستند برای 
جلوگیری از گسترش اقتدار سلجوقیان، ارتشی 
درخور تدارک ببینند و به این ترتیب، دورانشان 

به سر رسید. 

تاریخ جهان 

تاریخ استعمار 

آیا انگلیس اولین و آخرین استعمارگر 
شبه‌قاره بود؟!

 استعمار 450 ساله 
پرتغال در هند

وقتی صحبت از استعمار هندوستان به میان می‌آید، 
بیشتر مردم گمان می‌کنند که اول و آخر استعمار در 
این سرزمین به انگلیس مربوط می‌شود. این حرف، 
البته حرف گزافی نیست. به هر حال انگلیسی‌ها 
حــدود دو قــرن، هند را تحت تسلط خود داشتند 
و حتی نزدیک به 80 سال، آن را به‎طور مستقیم 
اداره می‌کردند. اما معنای این موضوع آن نیست 
که دیگر کشورهای اروپایی جاپایی در این سرزمین 
نداشتند؛ اتفاقاً نخستین کشور استعمارگری که وارد 
هند شد و نیز آخرین کشور استعمارگری که از این 
سرزمین رفت، انگلیس نبود؛ این پرتغالی‌ها بودند 
که پس از ورود واسکودوگاما، جهانگرد و استعمارگر 
وحشی و مشهور در سال 1510م به بندر »گوا« در 
حاشیه جنوب‎غربی هند و اشغال آن، استعمار را 
در هندوستان آغاز کردند و بعدها، فرانسوی‌ها هم 
در مَدْرَس و بنگال پایگاه‌هایی را به دست آوردند؛ 
بعدها انگلیسی‌ها موفق شدند فرانسوی‌ها را از هند 
برانند؛ اما به دلایلی که خیلی معلوم نیست، کاری به 
کار پرتغالی‌ها نداشتند و آن‎ها توانستند برای مدت 
450 سال در هندوستان بمانند؛ حتی زمانی که در 
اواخر دهه 1940م، انگلیس پس از جنگ جهانی 
دوم، استقلال هند را به رسمیت شناخت و مبارزات 
گاندی و یارانش به ثمر نشست، باز هم بندر »گوا« در 
دست پرتغالی‌ها ماند. تا این‌که در سال 1961م، 
بالاخر جواهر لعل نهرو توانست از طریق دیپلماتیک، 
عذر پرتغالی‌های پُررو را بخواهد! حتی در آن زمان 
هم سالازار، دیکتاتور پرتغال، حاضر نبود نیروهای 
این کشور را از گوا بیرون ببرد و آن را به حکومت 
قانونی هند تحویل دهد؛ اما مگر دست خودش بود؟! 
به این ترتیب، در سال 1961م، بالاخره پرتغالی‌ها 
بعد از 450 سال استعمارگری در شبه‌قاره هند، به 

خانه خودشان برگشتند.

جــواد نوائیان رودســری – 25 آذرمـــاه سال 
1376 / 16 دسامبر سال 1998، بالاخره شعبه 
17 دادگاه کیفری پاریس حکم خود را برای یک 
پرونده صادر کرد. لابد فکر می‌کنید احتمالًا این 
پرونده مربوط به قتل یا دزدی یا قاچاق مواد مخدر 
بوده‌است یا این‌که متهم را به جرم ارتکاب اعمال 
غیراخلاقی پای میز محاکمه در دادگاه کیفری 
کشیده بودند؛ اما واقعیت چیز دیگری بود. آن روز 
یک پژوهشگر را به جرم اظهارنظر کارشناسی‌اش 
بر اساس مدارک و شواهد متعددی که در اختیار 
ــاه کیفری شعبه  داشــت، محکوم کردند. دادگ
17 در پاریس، پایتخت فرانسه، کشوری که ادعا 
دارد »مهد آزادی« است، روژه گارودی را تنها به 
جرم این‌که شواهد مربوط به وقوع هولوکاست 
را زیــرســوال بــرده‌بــود، به پرداخت 120 هزار 
فرانک محکوم کــرد؛ شاید اگــر گــارودی کمی 
جوان‌تر بود، قاضی با درخواست دادستان مبنی 
بر حبس پژوهشگر فرانسوی هم موافقت می‌کرد؛ 
دستگاه قضایی فرانسه مدعی بود که گارودی 
برخلاف قانون »گی‌سو« عمل کرده‌است؛ قانونی 
که هر نوع اظهار نظری را که منجر به زیرسوال 
ــود، ممنوع می‌کند. اما  ــردن هولوکاست ش ب
ــه به چشم مــی‌آمــد، یک افتضاح تاریخی  آن‌چ
بود. تعدادی از اراذل صهیونیست وارد دادگاه 
شدند؛ گارودی را به باد ناسزا و دشنام‌های رکیک 
گرفتند، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی 
را که برای پوشش خبری دادگاه در محل حضور 
داشت، کتک زدند؛ اما هیچ‎کدام از این‌ها، به نظر 
دادستان یا قاضی پرونده، رفتاری خلاف قانون 
و از آن بالاتر غیرانسانی نبود. این اقــدام، روژه 
گارودی را که نامش، چندی قبل از این اتفاق، به 
»محمد رجاء« تغییر یافته‌بود، به یک قهرمان در 
دنیای آزادی‎خواهی تبدیل کرد. گارودی در 24 
خردادماه سال 1391 / 13 ژوئن سال 2012، 
در 98 سالگی درگذشت؛ اما نامش همچنان 

الهام‌بخش حقیقت‌جویان دنیاست.

▪ قهرمان جنگ جهانی دوم	
روژه گارودی در 17 ژوئیه سال 1913 / 22 تیر 
1292، در شهر بندری مارسی، در جنوب فرانسه 
به دنیا آمد. دوران کودکی او در بحبوحه جنگ 
جهانی اول گذشت؛ جنگی عالم‌گیر که بالاخره 
با قرارگرفتن فرانسه در جناح پیروز پایان یافت. 
روژه در دوره دبیرستان، علاقه فراوانی به فلسفه 
پیدا کرد و چون جو خانوادگی او، از نظر اعتقادی 
تعصب و وابستگی خاصی نداشت، به راحتی به 
حوزه فکری موردعلاقه خودش وارد شد؛ اما به 
دلیل آغاز جنگ جهانی دوم، نتوانست تحصیلات 
خود را در دانشگاه ادامه دهد. او به عضویت نهضت 
مقاومت ملی فرانسه درآمد و با نازی‌ها و همین‌طور 
حکومت دست‌نشانده ویشی در جنوب فرانسه 
جنگید و تحت تعقیب مأموران مارشال پتن قرار 
گرفت. آن‎ها توانستند روژه گارودی را بازداشت 
کنند و به عنوان اسیر جنگی به اردوگـــاه شهر 
جلفه در الجزایر بفرستند؛ او تا پایان جنگ در 
این اردوگاه زندانی بود و بعد از جنگ، به خاطر 
رشادت‌هایش به دریافت نشان‌های  »جنگ«، 
»اســـارت« و »مقاومت ملی فرانسه« نائل شد. 
ــارودی در خــانــواده‌ای کاتولیک به دنیا آمد،  گ

اما در جوانی ابتدا پروتستان شد و سپس، به 
مارکسیسم گــرویــد؛ او از 20 سالگی عضو 
حــزب کمونیست فرانسه بــود. با ایــن‌ حال، 
گارودی را نمی‌شد در یک چارچوب مشخص 
به دنبال  تنها  او  ــرد؛  اعتقادی محصور ک
حقیقت می‌گشت و از بیان آن هراسی به 
دل راه نمی‌داد. گــارودی به دلیل سوابق 
مــبــارزاتــی‌اش بین ســال‌هــای 1945 تا 

1959م/ 1324 تا 1338ش، بارها به 
عنوان نماینده مردم فرانسه در مجلس 

ملی، سنا و مؤسسان برگزیده شد. او در سال 
1963م / 1342ش بالاخره به آرزوی دیرینه 
خود رسید و با نگارش رساله‌ای با عنوان »فرضیه 
مادی‎گرایانه شناخت«، درجه دکترای خود را 
در رشته فلسفه از دانشگاه پاریس دریافت کرد 
و تدریس او در دانشگاه آغاز شد؛ ابتدا به عنوان 
دانشیار گروه فلسفه دانشگاه کلرمون و سپس 
در سال 1965م، به عنوان استاد تمام دانشگاه 

معروف پوآتیه.

یک اندیشمند آزادی‎خواه و فراحزبی	▪
روژه گــارودی هیچ‌گاه خــود را متعهد به گروه 
بود  معتقد  او  نمی‌دانست؛  خاصی  ــزب  ح یــا 
حق را هرچند تلخ، باید به زبــان آورد. در سال 
دوبچک،  الکساندر  1348ش،   / 1969م 
رئــیــس‌جــمــهــوروقــت چکسلواکی دســـت به 
اصلاحاتی زد که به »بهار پــراگ« معروف شد و 
البته، خشم کمونیست‌های شوروی و به تبع آن، 
اعضای حزب کمونیست فرانسه را برانگیخت. 
در پی این ناخشنودی، اعضای پیمان ورشو که 
هم‌پیمانان شوروی بودند، رسما به چکسلواکی 
لشکرکشی و پراگ، پایتخت این کشور را اشغال 
کردند. این رفتار، خشم گــارودی را برانگیخت 
و او را به اعتراضی سخت و گسترده از طریق 
سخنرانی و نگارش مقاله واداشت. همین رویه بود 
که باعث شد حزب کمونیست فرانسه، او را با وجود 
سوابق طلایی و تصدی مناصب کلیدی حزب در 
دوره‌های مختلف، در سال 1970م / 1349ش 
اخراج کند؛ اما این کار، در واقع شروعی تازه را 

برای گارودی 57 ساله رقم زد.

چرا مسلمان شدم؟	▪
گارودی پس از اخراج از حزب کمونیست فرانسه، 
به مطالعات گسترده فلسفی روی آورد. او در آن 
زمان معتقد بود که می‌توان میان مارکسیسم و 
مسیحیت آشتی برقرار کرد. در واقع، او هنوز هم 
به مبانی تفکرات مارکسیستی اعتقاد داشت، 
اما نمی‌توانست نگاه مثبت خود را به مذهب 
کنار بگذارد. گارودی حتی با نگارش دو کتاب 
هم«  رودرروی  مسیحیان  و  »مارکسیست‌ها 
و »مارکسیسم در قرن بیستم« مدعی شد که 
مارکسیسم می‌تواند ارزش‌هــای مذهبی را به 
خود جذب کند؛ اما خیلی زود دریافت که این 
دیدگاه با چالش‌های متعدد و متفاوتی روبه‌رو 
ــت در گیر و دار همین مطالعات  ــت. درس اس

گسترده بود که با فلسفه اسلامی 
و تفکرات مسلمانان از نزدیک 

آشنا شــد. او بعدها اسلام 
جذب‎شدنش  ــا  ام آورد؛ 
به این دین الهی، دلیل 

ــت  ــم داشـ ــری هـ ــگـ دیـ
که ریشه آن به دوران 
انقلاب الجزایر و حضور 
وی در ایـــن کــشــور به 

عنوان عضوی از ارتش 

گــارودی  بازمی‌گشت.  فرانسه  استعماری 
ــزو گــروهــی از  ــن ج درایـــن‎بـــاره مــی‌گــویــد: »م
نظامی‌های فرانسه بــودم که در انقلاب سال 
1960، در الجزایر، با الجزایری‌ها می‌جنگیدم 
و گروهی از مجاهدان مسلمان، مرا به اسارت 
گرفتند. فرمانده‌ این گروه یکی از مجاهدان را 
مأمور کرده بود تا مرا در کوه اعدام کند. وقتی با 
آن مجاهد مسلمان تنها ماندم، از من پرسید: تو 
با خودت اسلحه داری؟ پاسخ دادم: نه! اسلحه 
همراه ندارم. آن مجاهد گفت: پس چطور کسی 
را که با خود اسلحه نــدارد، بکشم؟ آن‌گــاه مرا 
آزاد کــرد. این ماجرا سال‌ها ذهن و دلم را به 
خود مشغول کرده بود و همیشه آن را به خاطر 
مــی‌آوردم و سرانجام، به تحقیق دربــاره اسلام 
پرداختم و یقین پیدا کــردم که آن مجاهد، با 
الهام از عقیده‌ و اخلاق اسلامی، با من چنان 
برخوردی داشت و این رویــداد، بیشترین تأثیر 
را در مسلمان‌شدن من که تمام دنیا را تکان 
داد، داشته است.« گارودی در سال 1982م/ 
1361ش در مرکز مطالعات اسلامی ژنو اعلام 
کرد که مسلمان شده‌است. این تغییر دین او که 
یکی از ستون‌های فلسفی چپ‌گرایان در اروپا 
به حساب می‌آمد، چنان‌که خودش می‌گفت، 

بسیار پر سر و صدا بود.

آتش در خرمن ادعاهای دروغین	▪
گــارودی با نگاهی دقیق و موشکافانه به سراغ 
مسائل جهان اسلام رفت؛ به‎خصوص توجهی 
ویژه به قضیه فلسطین داشت. او پس از مطالعات 
فراوان دریافت که صهیونیست‌ها بنیان‌ ادعای 
خود را بــرای غصب سرزمین فلسطینی‌ها، بر 
اساس باورهایی قرار داده‌اند که از پایه فاقد ارزش 
تاریخی و حقوقی است. پس از درک این واقعیت 
بود که گارودی دست به نگارش معروف‌ترین اثر 
خود زد. بیش از یک دهه برای جمع‌آوری مدارک 
آن وقت گذاشت و ماحصل این رنج‌ها، نگارش 
اثر فوق‌العاده و قابل تحسین »تاریخ یک ارتداد: 
اسطوره‌های بنیان‏گذار سیاست اسرائیل« بود؛ 
کتابی که نه فقط موضوع هولوکاست، بلکه تمام 
ادعاهایی را که صهیونیست‌ها به عنوان حق خود 
در سرزمین فلسطین مطرح می‌کردند، به چالش 
کشید. گارودی تنها در یک فصل کتاب به مسئله 
هولوکاست می‌پردازد که شاید حدود یک‎پنجم 
تألیف او را دربرمی‌گیرد، در حالی که بقیه این 
اثر، شامل بررسی و رد موارد متعددی از ادعاهای 
گزاف صهیونیست‌هاست. او در یک تعریف 
دقیق از پدیده صهیونیسم، آن را به 
عنوان یک رویکرد استعماری 
معرفی کــرد و با ارائـــه اسناد 
متعدد و غیرقابل انکار تاریخی 
ــه هــرتــصــل،  نــشــان داد کـ
صهیونیسم،  ــنــیــان‎گــذار  ب
ــه و  ــت چنین عــقــیــده‌ای داش
تمام سرکردگان این گروه نیز، 
باور  به چنین عقیده‌ای 

دارنــد. او برای نخستین‎بار، ماجرای عضویت 
صهیونیست‌ها را در برخی از گروه‌های وابسته 
به آلمان نازی فاش کرد؛ گارودی نشان داد که 
افرادی مانند اسحاق شامیر )فردی که مدتی 
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بود(، چگونه از 
طریق دامن زدن به فعالیت نازی‌ها در آلمان، 
به دنبال ایجاد رعب و وحشت در میان یهودیان 
بودند تا آن‎ها را به مهاجرت وادارند و به فلسطین 
ــارودی با آمــار و ارقــام‌ دقیق ثابت  بکشانند. گ
ــای »سرزمینی بــدون مــردم برای  کــرد که ادع
مردمی بدون سرزمین« که بارها توسط گُلدا 
تکرار  صهیونیستی  ــم  رژی نخست‌وزیر  مایر، 
می‌شد، در واقع یک دروغ محض و ادعایی از سر 
خودبرتربینی است؛ گارودی برای اروپایی‌هایی 
که بیشتر ژست دموکراتیک می‌گیرند، ثابت کرد 
که فلسطین، قرن‌ها محل زندگی مسالمت‌آمیز 
ادیان بوده‌ و در زمان هجوم صهیونیست‌ها، نقش 
مهمی در اقتصاد منطقه بازی می‌کرده‌است. 
او در قضیه دادگاه نورنبرگ و ماجرای محاکمه 
ســران نــازی، تنها به مسئله هولوکاست تکیه 
نداشت؛ به اعتقاد گارودی، این دادگاه و قانون 
آن، به جــای یک محکمه عــادلانــه، یک شوی 
مضحک سیاسی به راه می‌انداخت که هدفش، 
تأمین خواسته‌های برگزارکنندگان بود؛ در اصل 
22 قانون دادگاه نورنبرگ آمده: »دادگاه برای 
اموری که در بین مردم مشهور است، طلب دلیل 
نخواهد کرد«؛ هولوکاست و نسل‎کشی یهودیان 
دقیقاً با تکیه بر چنین قوانینی به اثبات رسید. با 
این حال، گارودی معتقد بود یهودیان نیز، مانند 
دیگر قومیت‌ها در جریان جنگ جهانی دوم رنج 
کشیده‌اند؛ اما این رنج متمایز از رنج بقیه نیست 
ــرار بر رقــم دروغین شش میلیون کشته  و اص
یهودی، نمی‌تواند دلیلی برای فراموشی 30 
میلیون مقتول از نژاد اسلاو و ده‌ها میلیون نفر از 
نژادهای دیگر طی جنگ جهانی دوم باشد. او به 
دلیل چنین پژوهشی، تحت تعقیب قرار گرفت 

و رنج کشید.
گــارودی دهه‌های پایانی عمر خود را بیشتر 
صرف مطالعه در فرهنگ ادیان و به ویژه فلسفه 
اسلامی کرد. به ایران آمد، با بزرگانی مانند 
علامه محمدتقی جعفری دیــدار داشت 
و در کنار ایــن برنامه‌ها، به حمایت از 
مبارزات مردم فلسطین و لبنان علیه 
او در  ــود.  ب صهیونیست‌ها مشغول 
سال 1391ش، در پاریس دارفانی 

را وداع گفت.

شگفتی های زندگی منحصر به فرد »روژه گارودی«
در سالروز محکومیت این فیلسوف پرآوازه و نویسنده   مسلمان فرانسوی در دادگاه پاریس 

از آزادی خواهی و مصاف جانانه اش با ادعاهای صهیونیست  ها نوشته ایم 

اندر احوالات قبله عالم 

ــادی‌الاول 1306–  ــم شنبه 9 ج
ــار. آمدیم  ــک ــرای ش امـــروز رفتیم بـ
ــدَن گَــلــمَــزْ. دیــدم  تــا نــزدیــک دره گِـ
دو  از  ابوالحسن‌خان  و  مجدالدوله 
طرف می‌روند. شکاری، چیزی هم 
نیست. ما همان‌جا ایستادیم. معطل 
بودیم. تازی‌ها را برده بودند بالای 
کوه که مثلًا شکار را بیاورند این طرف. 
به جایش تازی کشانده بودند سمت 
قوچ‌ها و آن‎ها هم رفته بودند آن طرف 
دره سختان. عصبانی شدیم. حسن 
بابای‎باشی آمد به همراه پلنگ‌خان. 
آمــدنــد. گفتیم  نایب هــم  آقابیگ و 
پلنگ‌خان برود تازی‌های مجدالدوله 
را بیاورد این طرف. رفت بالای کوه، 
آمد گفت نیستند. گفتیم آن‎قدر برود 

همان‌جا  دیدیم  کند.  پیدایشان  تا 
تازی‌ها آمدند. پلنگ‌خان پدرسوخته 
تا آن بالاها نرفته بود. گفتیم برویم 
دنبال شکار، حسن بابای‎باشی افتاد 
جلو. ولی هیچ شکاری نبود؛ همه‌اش 
پدرسوخته  پلنگ‌خان  ایــن  تقصیر 
ــم مــی‌گــفــت شکار  ــروز ه ــ ــت. دی اسـ

نیست، رفتیم دیدم هست 
ــراری  ــی همه را او ف ول

حــوصــلــه‌مــان  داده. 
حــســابــی ســـر رفـــت. 
بــرگــشــتــیــم بــــرای 

ــت و  ــ ــراح ــ ــت ــ اس
افتادیم به 

ناهار.

تقصیر پلنگ‌خان پدرسوخته است! مأموران مالیات دوره ناصرالدین‌شاه
ــران، تاریخی  ساختارهای اخذ مالیات در ای
چندهزارساله دارد و در این مــدت، سنت‌ها 
ــای گوناگونی بــرای انجام آن ابداع  و روش‌ه
ــا، دســت‎کــم از قرن  ــت. در کــشــور م ــده‌اس ش
ششم هجری قمری، مــأمــوران اخــذ مالیات، 
می‌شدند؛  گرفته  کــار  به  مستوفی  عنوان  با 
این مستوفیان در واقع کارمندان وزارت امور 
اقتصادی و دارایــی زمان خود بودند. افرادی 
ــا بــه خــانــدان‌هــای اصیل  کــه بسیاری از آن‌ه
ایرانی و دیوانسالاران با پیشینه سرزمین ما 
تعلق داشتند و اصولًا از دوران کودکی، برای 
انجام این کار پرورش می‌یافتند. مستوفی‌های 
حکومتی که گاه رئیس آن‎ها مستوفی‌باشی یا 
مستوفی‌الممالک خوانده می‌شد، تنها وظیفه 
اخذ مالیات را عهده‌دار نبودند؛ بلکه محاسبات 
مربوط به بدهی‌های مالیاتی، امور مربوط به 

خزانه دولتی و... را هم برعهده داشتند. این 
مستوفیان، به‎تدریج لباس مخصوص به خود 
را هم پیدا کردند. در تصویر امروز که مربوط به 
دوره ناصری و میانه عصر قاجار است، گروهی 
لباس  در  را  حکومت  رســمــی  مستوفیان  از 
مخصوص می‌بینید. این تصویر احتمالا متعلق 

به سال 1260ش است.

 قاب تاریخ

دادگاه کیفری شعبه 17 در 
پاریس، پایتخت فرانسه، کشوری 

که ادعا دارد »مهد آزادی« است، 
روژه گارودی را تنها به جرم این‌که 

شواهد مربوط به وقوع هولوکاست 
را زیرسوال برده‌بود، به پرداخت 
120 هزار فرانک محکوم کرد؛ 
شاید اگر گارودی کمی جوان‌تر 

بود، قاضی با درخواست دادستان 
مبنی بر حبس پژوهشگر فرانسوی 

هم موافقت می‌کرد؛   اما آن‌چه به 
چشم می‌آمد، یک افتضاح تاریخی 
بود. تعدادی از اراذل صهیونیست 

وارد دادگاه شدند و گارودی را 
به باد ناسزا و دشنام‌های رکیک 

گرفتند

 گران‎فروش‌های
 تحت حمایت سفارت بریتانیا

شاید خیلی‌ها ندانند که ماجرای کاپیتولاسیون در 
ایران، تنها برای روسیه تزاری در دوره فتحعلی‌شاه 
و آمریکایی‌ها در دوره پهلوی دوم مصداق پیدا 
نمی‌کرد. انگلیسی‎ها هم بر اساس اصل»کامله 
الوداد« خواستار داشتن این حق شدند و آن را از 
دولت ایران گرفتند. این قضیه، شرایط مشکلی 
را در ایران به وجود آورد و عملًا دولت قاجار، حتی 
بعد از پیروزی انقلاب مشروطه نمی‌توانست کشور 
را به درستی اداره کند. کار به جایی رسید که 
برخی افراد، از اصناف مختلف، با پذیرش تابعیت 
دولت انگلیس یا روس، دست به هر کاری می‌زدند 
و از هر نوع تعرضی مصون بودند؛ حتی برخی از 
افراد صنف قصاب! سعید نفیسی در کتاب »تاریخ 
ــران« در این‌باره می‌نویسد: »یکی از  معاصر ای
جنبه‌های بسیار شگفت‌انگیز حق کاپیتولاسیون 
در دوران قاجار این بود که در تهران، قصابانی 
به  انگلیس  ــت  دولـ تحت‎الحمایه  ــه  ک ــد  ــودن ب
شمار می‌رفتند و نــرخ گوشت را بی‌رضایت و 
موافقت سفارت انگلستان نمی‌توانستند تعیین 
نمایند. از طرفی دولــت نیز، به دلیل حمایت 
سفارت انگلستان از ایــن قانون‌شکنان، توان 
مقابله و مجازات آن‎ها را نداشت، لذا خیلی از 
قانون‌شکنان داخلی برای فرار از کیفر و مجازات، 
به سفارت انگلستان متوسل می‌شدند. جایگاه 
تابستانی سفارت انگلستان در قلهک بود و سراسر 
آن آبادی، جزو خاک انگلستان شمرده می‌شد و نه 
تنها شهربانی ایران حق دخالت در امورات آن‎جا 
را نداشت، حتی کدخدای قلهک را نیز سفارت 
انگلستان عزل و نصب می‌کرد. جایگاه تابستانی 
ــزاری هم در زرگنده بــود و آن  سفارت روسیه ت
سفارت نیز همان امتیازات را در آن‎جا داشت.« 
همین مسائل بود که شیرازه امور را از هم پاشاند 
و در دهه 1290ش آن افتضاح را به وجود آورد؛ 
افتضاح مربوط به قحطی مصنوعی و مسائلی که 

به نابودی نیمی از نفوس ایران انجامید.

چند خط تاریخ 

 وایکینگ‌ها آن‌قدرها هم 
وحشی نبودند!

واژه وایکینگ )Viking( به مردمانی اطلاق می‌شود 
که اوایل قرون وسطی، در کشورهایی مانند نروژ، 
دانمارک و سوئد زندگی می‌کردند. در تاریخ اروپا، 
همواره از وایکینگ‌ها به عنوان قومی خونریز و وحشی 
یاد می‌شود؛ قومی که اصولًا زندگی‌اش از راه غارت 
و چپاول دیگران و دزدی دریایی تأمین می‌شد؛ در 
حالی که این فقط بخشی از تاریخ و زندگی آن‎هاست. 
در واقع وایکینگ‌ها در قرن نُهُم میلادی، دست 
به یک تهاجم گسترده در سراسر اروپا زدند، اما در 
قرون وسطی کلًا اخلاقشان عوض شد و به مردمانی 
متمدن، با علاقه فراوان به زراعت و دامداری تبدیل 
شدند. با این حال، طوق لعنت اجدادشان همواره 
با آن‎ها بود و اروپایی‌ها عادت نداشتند که آن‎ها را 
مردمان متمدنی بدانند! با وجود این، نکته‎ای بسیار 
قابل تأمل درباره تاریخ وایکینگ‌ها وجود دارد که 
همیشه نادیده گرفته می‌شود؛ آن‎ها حتی در همان 
دوره قتل و غارت قرن نُهُم هم، همه زندگی‌شان بر 
اساس غارتگری برنامه‌ریزی نمی‌شد؛ بلکه برعکس، 
اغلب آن‎ها از راه کشاورزی و ماهی‎گیری مایحتاج 
زندگی خود را تهیه می‌کردند. مجموعه لوازمی که 
توسط باستان‌شناسان کشف و بررسی شده‌است، 
نشان می‌دهد که آن‎ها در زندگی عادی خود، از 
داس، نیزه‌های ماهی‌گیری، بیل، کلنگ، گاوآهن 
و... استفاده می‌کردند. هنگامی که این وسایل را 
درکنار سایر شواهد تاریخی قرار دهیم، به‎خوبی این 
نکته مشخص می‌شود که وایکینگ‌ها کشاورزان و 
ماهی‎گیران بسیار حرفه‌ای بودند و نمی‌شود آن‎ها 

را کلًا وحشی‌های خونریز تاریخ بدانیم.


